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 چكيده 

خليل حاوي مورد بررسي قرار  اين مقاله قصد دارد تا نمود اگزيستانسياليسم را در اشعار
گر ژرفاي هاي خليل حاوي به روشني، بازگو كنندة حال پريشان او و ترسيمسروده. دهد

هايي كه به نوميدي در نگاهش نسبت به سرانجام انسانِ آواره در هستي است؛ سروده
زيباترين شكل ممكن، تصويرگرِ رنج جانكاه اگزيستياليستي است كه خويش را در حلّ 

نامند، جز آواي بلند معمّاي هستي ناتوان يافته و در اين تيره خاكداني كه زمينش مي
هاي حوّاي ذهنش نيز برآن است تا او را به خوابي شنود و زمزمهمرگ، چيز ديگري نمي

هايي كه در اين جستار به عنوان مدار اصلي بازكاوي ؤلفهترين ممهم .ابدي فرو برد
: از انداند، عبارتهاي اگزيستانسياليستي در شعر خليل حاوي مورد توجه قرار گرفتهانديشه

مرگ انديشي و هراس از مرگ در ذهن خليل حاوي، رابطة ميان مرگ و گناه، رابطة 
ه به زمان به عنوان محور اصلي بودن ميان پريشاني و نگراني با احساس گناهكاري، توجّ
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 : مقدّمه و طرح مسأله 

نمود اگزيستاسياليسم در  هاي خليل حاوي و واكاويپيش از پرداختن به سروده
هاي مطرح در آن تر آن است كه به شكل كوتاه، اين مكتب و ويژگيآنها، شايسته

توان در توضيح اجمالي فلسفة هايي كه مييكي از تعريف .مورد بررسي قرار گيرد
سخنان فردريك كاپلستون، فيلسوف و تاريخ ،بيان كرد( اگزيستانس)داري هستي

 : گويدد كه در اين باره ميباشنگار فلسفه مي

داري ممكن است و اگر انسان از اين جنبه داري، همواره هستيهستي»
تواند گونه مطالعة علمي نتواند بود، اما فلسفه مينگريسته شود،  موضوع هيچ

چنان يا اگزيستانس فرا خواند يا آن را روشن كند، آن "داريهستي"توجه را به 
از ديدگاه تجربة خود بفهمد كه مراد از آن چيست، يا  دار بتواندكه فرد هستي

هايي تواند توجه را به جنبشي فرا خواند كه از راه آن، بويژه در موقعيتمي
گيرندة هستي در مقام خاص، فرد هم از كرانمندي خويش آگاه شود، هم از فرا

به  توان عينيت بخشيد و نهاما از آنجا كه هستي برين را نه مي. وجود برين
نتيجة يك برهان يا استدلال  فرو كاست، انساني كه از آن در مقام كامل 

شود، آزاد است كه كنندة عينيت، نيابندة موجودات كرانمند و بنياد آنها آگاه مي
نامد مي "ايمان فلسفي"آن را همزمان با كي يركه گور و از راه آنچه ياسپرس 

  1«.تصديق كند يا همزمان  با نيچه رد نمايد

سقراط « خود را بشناس»حقيقت آن است كه اگزيستانسياليسم با سخن مشهور     

به حق علمدار و سلسله جنبان  3ولي در دوران معاصر سورن كركگور 2آغاز گرديد،

وي بر اين  .شودهاي هستي خوانده مييا فلسفهنهضت فلسفه يا اصالت هست 

توان آن را از دارد كه نمي وجود« دردمندي مربوط به هستي»باور است كه نوعي 
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فكر زايل كرد، زيرا تمام مسايل مربوط به هست بودن با شور و شوق همراه 

  1«.است

آيد اين است كه ها به دست ميهاي مطرح نزد اگزيستانسياليستآنچه از بحث
اصالت وجود انسان، بودن به معناي در : هر كدام از آنها به نوعي به مضاميني مانند

زيستن، احساس مسئوليت نسبت به سرنوشت هستي و خويش، دلهره، زمان 
، آوارگي و غربت، (تناهي)نگراني و اضطراب به تدريج به نقطة پايان رسيدن 

ها و رسد نابسامانيكه به نظر مي 2اند، ، مرگ، پوچي و گنهكاري نظر داشتهنوميدي
نقش بسزايي هاي جهاني در گسترش اصول اين مكتب هاي پس از جنگپريشاني

 3.هاها و آشفتگيرا ايفا نمود و اگزيستانسياليسم، واكنشي بود به تمام آن نابساماني

ها و جستارهاي فيلسوفان برجستة به طور كلي بازكاوي نوشتارها، كتاب
نظر غرض گيري شخصي يا اظهاربركنار از هرگونه جهت -اگزيستانسياليست

كه  -ساند كه در قياس با ماترياليسم ديالكتيكراين واقعيت را به اثبات مي -ورزانه
 -و در مقام مقايسه و سنجش با ماركسيسم -داندانسان را بازيچة جبر تاريخ مي

ها و آلام بشري را با طراحي يك سيستم اقتصادي ها، دردها، رنجكه همة گرفتاري
ن مكتب ترين و والاتري، عاليفلسفة اگزيستانسياليسم -پنداردجديد، قابل حل مي

 :است

در فضاي بيمار جهان صنعتي امروز كه انسان در آستانة غرقه گشتن در »
گرداب سهمگينش قرار گرفته است، بزرگترين ارزش علمي و انساني 

كند و فراتر از هر مكتبي اگزيستانسياليسم اين است كه انسان را آزاد اعلام مي
ولي از آنجا كه در برابر انسان  ،گويدبه نياز انسان بيچارة امروز، پاسخ مي

متعالي و براي نجات دادن او از گردونة نابخردانة صنعت، هيچ راهي يا الگويي 
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ها بدان ايمان داشته باشند و نسبت به آن احساس مسئوليت كه همة انسان
  1«.دهد، مكتب ضعيفي استكنند، ارائه نمي

ه يا دست كم در معني اگزيستانسياليسم در واقعيت امر، يك فلسفة بدبينان
اي بدبيني رواقي است چرا كه ما هر كتاب فيلسوفان محدود، گونه

اگزيستانسياليست را كه باز كنيم نوعي فضاي افسردگي، دلتنگي، هراس و 
هاي آنان نيز نمايانگر محتوايي منفي بينيم و حتي نام كتابپريشاني را در آن مي

، «هاي آلودهدست» ،«نيستي هستي و»، «تهوع»هايي همچون است، كتاب
              2...و« زمين لرزة بزرگ»، «سقوط»، «سوء تفاهم»، «بيگانه»، «طاعون»

هاي اگزيستانسياليستي رسد انديشهترين فيلسوفاني كه به نظر مياز برجسته    
هاي خليل حاوي با باورها و عقايد وجودگرايانة آنها شباهتي مطرح شده در سروده

و سورن كركگور نام برد كه  3توان از مارتين هايدگر و آلبر كامودارد، ميملموس 
هاي فلسفي آنها ايمان داشته و خود نيز به اين مسئله اعتراف حاوي به ديدگاه

ي هاهاي خليل حاوي و انديشهجستار حاضر با بازكاوي سروده 4.كرده است
پرسش بنيادين است، نخست پديدارشناسانة مطرح در آنها در پي پاسخگويي به دو 

هاي حاوي بر اساس كدام هاي اگزيستانسياليستي مطرح در سرودهاينكه انديشه
بخش از فلسفة وجودگرايانة مطرح نزد هايدگر، كامو و كركگور قابل واكاوي است؟ 
و ديگر آنكه مدارهاي اصلي فلسفة اگزيستانسياليسم موجود در اشعار خليل حاوي 

 كدامند؟

خواهند كوشيد از گذر معرفي كوتاه و فشردة مباني سازندة فلسفة نگارندگان 
هاي روان شناختي سروده -وجود نزد فلاسفة مذكور و با استفاده از تحليل فلسفي

 . هاي مذكور  پاسخ دهندخليل حاوي به پرسش
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 00: 1354 دستغيب - 2
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 هاي مارتين هايدگر، آلبر كامو و سورن كركگورگذاري بر انديشه

اي است كه ه سرشت انسان و سرشت هستي به گونههايدگر بر اين باور بود ك
از ديدگاه او، نگراني، تعالي، اختيار و  1.انگيزدآشوب دروني و اضطراب را بر مي

آيد، وجود ذاتاً كه از سخنانش برميهاي هست بودن است و چنانزمان مترادف
اس بر اين اس متناهي است، چون در فلسفة او، امكان نهايي انسان، مرگ است و

است و احساس اين كه « بودن براي مرگ»در تعريف هايدگر انسان به معناي 
تر گريزد، يعني به عبارت دقيقريزد و از ما ميشود و از پي ميهمه چيز زايل مي

 اساس فلسفة اوست؛ از ديدگاه هايدگر، وجود ذاتاً متناهي است و« ترس آگاهي»
 2.شود جز در تعالي وجود حاضر ظاهر نمي

است، وي بر اين « پوچ»اساس فلسفة آلبر كامو نيز، انديشيدن و تفكر دربارة     
باور است كه اگر روزي انسان در برابر اين پرسش پديدارشناسانه قرار گيرد كه 
زندگي بشر چه معنايي دارد؟ در اين هنگام انسان به ناگاه خود را در دنيايي تهي از 

« پوچ»يابد، از ديدگاه او يك بيگانه ميها و تصورات آرماني و همچون روشنايي
معادل عدم امكان آشتي دادن مرگ با ميل جاودان ماندن، عدم سازگاري بدبختي 
با ميل به سعادت و اسرار آميز ماندن زندگي و در عين حال تمايل بشر به كشف 
راز هستي است؛ او ايمان دارد كه سرانجام وحشت مرگ همچون يك امر مسلم 

  3«.گيرد انسان را مي رياضي، دامن

همچنين از مهمترين مسائلي كه كركگور به بحث دربارة آنها پرداخته است و     
شود، يكي مقولة ها ديده ميهاي خليل حاوي نيز نمودهايي آشكار از آندر سروده

باشد كه با مقولة گناه كه وجود مي« تصور خداوند»يا « بودن در پيشگاه خداوند»
حتمي است، ملازمت دارد، ( از نگاه اديان يهودي و مسيحي)بودنآن براي هست 

يابد و از زيرا با اعتراف به گناهكار بودن انسان  است كه انسان با خداوند ارتباط مي

                                                           
  338:130هايدگر  - 1

 234- 22: 1302ورنو و ديگران  - 2
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انسان، گناهكار به ( هاي عهد قديم و جديد در عصر حاضربر اساس آموزه)آنجا كه
ن است و ديگري مقولة دنيا آمده است، هر گونه وضع و حالت ديگري دروغي

آگاهي بدين معنا كه يأس و نوميدي، احساس قلبي آدمي و جزء نااميدي و ترس
چرا كه دانايي و آگاهي انسان با اختيار و آزادي و هراس از  ،سرشت بشر است
 1.گرددمرگ مرتبط مي

 

 خاستگاه نمود اگزيستانسياليسم در شعر خليل حاوي 

تنها دوازده . ر لبنان پا به عرصة وجود نهادم در شوي1313خليل حاوي در سال 
سال داشت كه به علت بيماري پدر، ناگزير به ترک تحصيل گشت و به كارگري 
مشغول شد، با بهبود بيماري پدر، به تحصيل در دانشگاه آمريكايي بيروت پرداخت 
و پس از فارغ التحصيلي، مطالعات خويش را با دريافت مدرک دكتراي فلسفه و 

ري جامع مباني نقد فلسفي يونان از دانشگاه كمبريج انگلستان تكميل كرد؛ فراگي
اش پايان داد؛ از م با شليك گلوله به زندگي1302وي سرانجام در روز ششم ژوئن 

نهر »توان به مهمترين آثار شعري او كه دربردارندة مضامين ژرف فلسفي است مي
خرمن زارهاي : «بيادر الجوع»و باد،  ني: «الناي و الريح»رودبار خاكستر، : «الرماد

از دوزخ : «من جحيم الكوميديا»تندر زخم خورده و : «الرعد الجريح»گرسنگي، 
 .كمدي الهي اشاره كرد

هاي جهاني و احساس نگراني و هاي پس از جنگحقيقت آن است كه آشفتگي

 اضطراب و پوچي پس از آن، محدود به اروپا نماند بلكه در كشورهاي عربي،

ها و مصيبت اندوهبار فلسطين و احساس خواري و ذلتّ هاي پياپي عربشكست

هاي عربي، تأثيري جانكاه بر روشنفكران عربي و به ويژه بر روح در سرزمين

 2.گراي مسيحي برجا نهادحسّاس، آزرده و افسردة خليل حاوي، اين شاعر وجود

ه درد نگراني و بيقراري ناشي از ها در رويارويي با متجاوزان را بدردِ ناتوانيِ عرب
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انديشي او را دو ناتواني حاوي در كشف راز هستي افزود و نوميدي، بدبيني و تاريك

چندان ساخت و از اين رو شگفت نيست كه او با درک يك تراژدي چند بعدي 

ها و رواج تباهي و گمراهي در سرزمينش و تراژدي هاي عربمتشكل از ناكامي

ن، تجربه، زندگي، سرنوشت و نيز زير فشارِ ميراث ِ سنگين شعر و وجود، زبا

اش، نوميدانه به هاي زندگي شخصيدر پي ناكامي ˚شايد ˚هاي گذشته و سنت

سوي مرگي غريب رهسپار گردد؛ مرگي كه بسياري از انديشمندان عربي، آن را 

نند و واكنش روح بيقرار حاوي در برابر هجوم نيروهاي اسرائيلي به بيروت مي دا

بر اين باورند كه روح بزرگ حاوي، ديدن خواري و ذلتّ عرب را تاب نياورد و با 

 1.خودكشي به زندگي خويش، پايان داد

اي كه خليل حاوي، دست به خودكشي آنچه واضح است اين است كه در لحظه

زد، در اعماق وجود خويش، مرده بود و پرتو اميد در چشمانش خاموشي گرفته بود 

عمقّ »: رساند اين آواي بلند مرگ بود كه صداي او را به گوش ابديت ميو گويي 

حقيقت آن است كه « ! تر كن تو اي گور كن، گورم را عميق» ، 2«الحفرة يا حفاّر

شود، ولي خيلي زود هاي حاوي، پرتوي از اميد ديده ميگرچه گهگاه در برخي شعر

نقطة پايان رسيده است و اهريمن نهد، چرا كه او به اين پرتو رو به خاموشي مي

-هاي اين نوميدي را مياش را تسخير كرده است و نشانهنوميدي، سراسرِ هستي
توان به شكل گرايش به مرگ و ترجيح آِن بر زندگي، حاكمّيت روح سكوت، 

حاصلي در سكون و ايستايي، تاريكي و سياهي، اضطراب و احساسِ پوچي و بي

ه كرد؛ از واژگان شعري تا معاني و مضامين، زبان تمام عناصر شعر او مشاهد

هاي اشعارش كه معمولاً ها و پايانهشعري، طولاني بودن جملات و به ويژه آستانه

امّا در زندگي، نمود بارز اين نوميدي در اقدام مكررّ . گرددبه مرگ و نيستي ختم مي

 .او به خودكشي قابل واكاوي است
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 حاوي هاي خليلزيستانسياليسم در سرودههاي اصلي فلسفة اگمؤلفه

اي كه مدار اصلي بسياري از اشعار و متون هاي وجودگرايانهاز مهمترين انديشه
اند و نويسندگان در اين پژوهش، قصد بررسي و ادبي خليل حاوي قرار گرفته

 : توان به موارد زير اشاره كردتحليل آنها را دارند، مي

 .رگ در ذهن خليل حاويمرگ انديشي و هراس از م -

 .رابطة ميان مرگ و گناه -

 .رابطة ميان پريشاني و نگراني با احساس گنهكاري -

 .توجّه به زمان به عنوان محور اصلي بودن هستنده در جهان -

 امني در موطنقراري و نانمود احساس بي -
 

 مرگ انديشي و هراس از مرگ در ذهن خليل حاوي

شناختي در برابر انگيزة زندگي يا همان ميل به  انگيزة مرگ در جنبة زيست
هاي گيرد؛ جنين يا نوزاد در نخستين هفتهجاودانگي و بقاي زندگي قرار مي

ولادت، بيشتر به شكل ناخودآگاه بر چنين تقابلي استوار است، زيرا در اين برهة 
پاية آفرينه است، يعني كاركرد آن صرفاً بر « خودِ طبيعي»زماني، نوزاد معادل 

شناختي، انديشة مرگ هراسي به طور اصول زيست شناختي است و در بعد روان
كند و ترس از مرگ تعيين كنندة تدريجي در طول زندگي در ذهن او رسوخ مي

شود كه در جنبة روان بدين ترتيب معلوم مي. گرددبسياري از رفتارهاي او مي
تر با مرگ هراسي به حيات ادامه شناختي، انسان با انگيزة زندگي يا به عبارت ساده

دهد، كه اين امر در بسياري از ابعاد ممكن است با فرهنگ و باورهاي فرهنگي مي
از همين روست كه در شعر الطاحونة الحمراء  1.اي تنگاتنگ داشته باشدنيز، رابطه

در همان سرآغاز چكامه، همنشيني دو واژة « آسياب خون رنگ»: خليل حاوي
در عنوان، نشانة بازتاب و پژواک سركشي و عصيان روح « الحمراء» و« الطاحونة»

                                                           
 20: 1308صنعتي  - 1



Knowledge       135 

  ...رسي نمود اگزيستانسياليسم در شعربر   
                                       كلثوم صديقي ،حسين ناظري

      
 

137 

بشري در برابر هر آن چيزي است كه انسان معاصر از آن به ستوه آمده است و در 
شخصيت شاعر نمودي آشكار و روشن يافته است؛ آيا سراينده در اين سروده بر آن 

را با بكارگيري است تا آتش مرگ هراسي و دلهره و اضطرابِ از دست دادگي 
نيروي مورد نياز براي تفكر، تخيل يا خواب ديدن كه  -هاي دفاعي ليبيدومكانيزم

خاموش سازد يا آنكه اين   -در اصل لاتين به معني اشتياق يا لذت خواهي است
هاي سركوب شده و واپس زدة شاعرند كه از ناخودآگاه او عبارات، تراوش خواسته

ر نمودن دو غريزة عشق و نفرت يا لذت و خشونت، نياز اند و با بيداسر بر آورده
روح زخمي شاعر را به بزرگداشت خويش يا به عبارتي حس خودشيفتگي وي را 
ارضا نمايند تا با فرابري آستانة مقاومتش در راستاي محقق ساختن دو هدف 
 متفاوت، يكي سازنده و برخاسته از فراران زندگي و ديگري ويرانگر و برخاسته از

 :فراران مرگ گام بردارد

و الرعبُ متى / ضباب التبغ و الخَمرةِ و الحمىَّ اللئيمَة/ ضجَّةُ الطاحونَةِ الحمرا
/ سوى البَسمَةِ في عَينيَّ/ و أنا ثوبٌ بلا ظلٍّ، بلا ضوءٍ/ شدَّت يدي نينا الشَّهيَّة

 1...تستعطي التَّحيَّة

و هراسِ اين كه / ...دگهردود تنباكو ، شراب و آن تب ب/ غوغاي آسياب سرخ)
از من، جز ردايي / ايناننا دستان مرا بسته است/ چه هنگام الهة آرزومند زندگي

كه به دنبال / مگر فروغ ديدگانم/ بي سايه و بي نور، چيزي برجاي نمانده است
 .( درود و شادباش است

نماد در اين شعر، واژة الطاحونة از ريشة طحن به معني آسياب و خرد كردن، 
باشد يا سمبول يكي زندگي است كه در آن ويراني و خرابي و بويژه رمز مرگ مي

اي ؛ هستي، انسان و زمان رو به سوي نابودي و تباهي دارند و به گونههمه چيز
خشم اشاره دارد و رنگ سرخ نيز در ناخودآگاه جمعي، تداعي كنندة معناي عشق 

در بردارندة يك « الطاحونة الحمراء»باشد و سازة غريزي، پرخاشگري و شدت مي
بدين ترتيب و با توجه به قرائن متن . باشدبار معنايي بيانگر تمايل به خون مي

مذكور، ترجيح دارد كه شاعر با ذكر اين سازه درپي نمودار ساختن بازتاب نوعي 
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پرخاشگري برخاسته از فراران عشق به زندگي و هراس از مرگ باشد؛ شاعر در 
هراس از / هاي موجود ميان گذشته و حاله بر آن است تا مرزها و فاصلهاين سرود

لذت خواهي را از ميان بردارد ولي فراتر رفتن از بعد / مرگ و عشق به زندگي
گردد، چرا كه آسياب، شكل دهندة يك جزء مكاني مكاني زمين برايش ميسر نمي

رگر خيزشي مشخص و محدود بوده و چرخش آن با هر پويه و حركتي، تصوي
رسد اين آغاز گردد، كه به نظر ميوار است كه در پايان به نقطة آغازين بازميدايره

پويه از يك نقطه و فرجامش به همان نقطه به تمايل شاعر به باززائي و نوزائي از 
 .زهدان مادر و اشتياق او به جاودانگي اشاره داشته باشد

كه بقاي تبار بشر را  -زندگي همچنين تصوير همزمان مرگ هراسي و ميل به 
حكايت تلاش غم انگيز سراينده در اجابت نيازهاي روان ناخودآگاه  -درپي دارد

دهد خويش است؛ حاوي، انديشمندي است مرگ آگاه و مرگ هراس كه ترجيح مي
در برابر تهديد مرگ، به كودكي يا ايمني زهدان مادر بازگردد و تولدي ديگر را 

كه در بخش پاياني شعر خواستار تحقق آرزوي « چشم برق»تجربه نمايد و 
نمادي مؤنث به « چشم»ديرپايي زندگي است، اين مدعا را تأييد مي نمايد، چراكه 

خواهي و ميل به زندگي است و از همين رود كه ترسيم كنندة بعد لذتشمار مي
 روست كه شاعر پيوسته بيم آن دارد كه دستش از دستان الهة عشق و زندگي و

ايزد بانوي سپيده دمان و  شهبانوي اساطيري بين النهرين، آن -ايناننازايندگي، 
، در يونان يا ناهيد ، در ميان ايرانيان آناهيتا1شامگاهان كه در تمدن اكدي، ايشتر

جدا  -شد آفروديت، در روم ونوس و در ميان برخي اقوام سامي زهره ناميده مي
اش خاموش گردد؛ بدين ترتيب فروغ زندگي شود و اندوهگين از آن است كه مبادا

بينيم كه شاعر در اين سروده با ترسيم دو قطب دوگانه كه ورود ايزد بانوي مي
دوگانگي، اينانا آن را كامل كرده، كوشيده است تا بر  انديشة مرگ، رنگ زندگي 

قطب تواند خود را در دو بزند، بويژه كه اينانا نشان دهندة شور است و اين شور مي
گردد كه براي گسترش عشق و جنگ بنماياند؛ جنبة رزمي اينانا وقتي نمودار مي

-رهسپار دنياي زيرين مي 2ف نجات برادر يا همسر خويش، تموزقلمرو و نه به هد
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تم براي گردد كه سوگوار و غرق در مااش زماني محقق ميشود، و جنبة عاشقانه
 .شودراهي جهان مردگان مي 1بازگرداندن دوموزي

 : گويدايليا حاوي، برادر شاعر در تفسير اين شعر مي

اي است كه ميان ديگر آزاري غرب و خودآزاري شرق، خليل حاوي، غمزده»
مبهوت گشته است و درست در همين جاست كه هراس از مرگ در برابر او 

خواند چرا كه آسياب خونرنگ، كند و ذهن وي را به چالش فرا ميگري ميجلوه
اي است كه از ناخودآگاه شاعر سر برآورده، آنگاه كه دو برادر و خواهر سايه

كوچكش را به خاطر ابتلا به يك بيماري سخت از دست داد و از اين رو آسياب 
  .«...در شعر او ابزار مرگ است

واقعيت دارد كه احساس عميق و دردناک اندوه از دست دادگي و مرگ در 
دادگي و مرگ در چرا كه او تنديس از دست ،استسراسر هستي حاوي، خانه كرده 

دوران كودكي و احساس تنهايي، طردشدگي و گسستگي در بزرگسالي خويش 
است؛ او اضطراب از هم فرو پاشيدگي و هراس از نابودي را در لحظه لحظة زندگي 

بارش تجربه كرده است و از اين رو پس از تكامل انديشه و خردورزي در اندوه
گسالي، هرگاه با نشاني يا نمادي از كم توجهي و بي مهري، وانهادگي، دوران بزر

شود، بي ترديد انديشة مرگ و نيستي از هر سو جدايي و از دست دادگي روبرو مي
گيرد و از همين روست كه تقريباً در تمام دفترهاي شعري وي، او را در ميان مي

ه عبارتي همان خود دروني اي يا بمرگ انديشي و نابودي نهايي قهرمان اسطوره
 . شاعر به چالش اصلي سرودهايش بدل گشته است

به بهترين « 2 13در سال لازاروس» از دفتر « سنگ خارا» چكامه صخرة
اي بود نمايد؛ لازاروس، نخستين مردههاي مذكور را تصوير ميشكل ممكن، حالت

اني كه در هم از نخستين كسكه با دم مسيحايي حضرتش به زندگي بازگشت و 
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به سويش سنگ انداخت و صحنه را ترک ( ع)رفتن حضرت مسيح داربرة هنگام
  1.گفت

اين شعر با نيايش سراسر نوميدي و يأس سراينده در پيشگاه آفريدگار هستي 
هاي گردد، چرا كه وي در حسرت زندگاني آرام و جاويداني است كه تجربهآغاز مي

دانند و ممكن ميتحقق آن را محال و غيرنهفته در اعماق روان ناخودآگاهش، 
شايد از همين روست كه در آغاز سخن، در آرمان رويش تخته سنگ خارايي است 
كه او را در پناه خويش گرفته و از سرگشتگي و ترديد ميان هراس از مرگ و عشق 
به زندگي، رهايي بخشد؛ آيا آن خيزابي كه زندگان و ساكنان اين جهان را به درون 

فرستد، همان موج جنگ و مرگ نيست و آيا اين تخته سنگي كه ديو مي شكم
شاعر بر آن است تا شوق خويش به زايشي ديگر و فرا بردن لحظات كوتاه زندگي 
اين جهاني خويش تا سرحد جاودانگي را در پس آن پناه دهد، همان سنگ مزارش 

با شنيدن صداي   باشد؟ آري اين آواي شاعري است كه در صحنة پاياني شعر،نمي
انگيز، بار ديگر با تصوير هستندگاني كه خدايي نوميد از زدودن اين كابوس نفرت

به كام مرگ فرو مي روند، از گوركن مي خواهد تا جسم بي جان او را كه گرمي و 
حرارت زندگي از آن رخت بربسته است در دل گوري ابدي جاي دهد چرا كه وي 

 :را از حركت باز دارد -دولاب نار -رخ مرگرا نيروي اعجازگري نيست تا چ

سمِّرِ اللحظة عمراً / بالصخر من حمىّ الدوار/ أنبتِ الصخر و دعنا نحتمي
و إذا ./ إن تكن ربَّ الفصول/ في جوف غول/ جمِّد الموج الذي يبصقنا/ سرمدياً

و بكت نفسي / على الرؤيا اللعينَة/ عبثاً تُلقي ستاراً أُرجوانياً:/ صوت يقول
/ الجماهير التي يعلكها دولابُ نار/ أسواقَ المدينَة/ كنتُ ميتاً بارداً يعبرُ/ الحزينَة

 ٢.عمِّقها لقاعٍ لا قرار/ عمِّقِ الحفرةَ يا حفّار/ مَن أنا حتي أرُدَّ النار عنها و الدوار

تا از شدت سرگيجه درپس اين / تخته سنگي بكار و به حال خودمان واگذار)
اين لحظات كوتاه را با ميخ به عمري جاوداني پيوند /  يريمتخته سنگ، پناه گ

-منجمد ساز خيزابي كه ما را بسان آب دهان در شكم ديو مي/ بزن
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رسد ناگاه آوايي به گوشم مي/ اگر تو پروردگار فصل هايي( ايدون ساز/)اندازد
پس / «افكنيارغواني رنگ بر اين كابوس مي ةبيهوده پرد»:/ گويد كه مي
روح از بدنم خارج )اي بودم سردمن مُرده/ ام، روان گرديدجان افسرده اشكِ
چرخ )در حالي كه چرخ آتش/ كرداز بازارهاي شهر، گذر مي/ كه( ودشده ب
من كه باشم كه ياراي نجات مردم / بردفرو مي، مردم را به كام خويش (جنگ

گور را عميق تو اي گوركن، / و متوقف ساختن اين چرخ آتشين را داشته باشم
 .(  تا بدان جا كه آن را انتهايي نباشد/ تر كن

افكند جا كه آواي خدايي نوميد در گوش شاعر، طنين ميمذكور، بويژه آن سرودة
و از ناتواني و عجز وي در دگرگون ساختن اوضاع نابسامان حاكم و محقق ساختن 

دآور و تداعي كنندة گويي به طور ناخودآگاه، يا ،داردآرمان خيزش عربي پرده برمي
« شهر سنگستانة قص»ت آييني زايش دوباره در شعر الگوي اساطيري فراگش

جا نچرا كه در آ .شاعر استاخوان ثالث در ذهن خوانندة آشنا با سروده هاي اين اَبر
 كشاند وهم شاعر با لحني سرشار از ترديد و عصيان، گوهر هستي را به چالش مي

 :رسدها به پايان ميز جهان بودنشعر با گسستگي سراينده ا

گفت با سخن مي/ گفت، سر در غار كرده، شهريار شهر سنگستانسخن مي
ز بيداد انيران، / تو پنداري مغي دلمرده در آتشگهي خاموش/ تاريكي خلوت

گشت حزين آواي او در غار مي/ ناليدغمان قرن ها را زار مي/ ..كردها ميشكوه
بگو آيا مرا ديگر اميد رستگاري !/ م دل با تو گويم، غارغ...»:/ كردو صَدا مي

  ١«آري نيست؟...»:/ صدا نالنده پاسخ داد/ «نيست؟

انتها گودال بيحاوي بر اين باورند كه  برخي ناقدان در تحليل شعر مذكورِ خليل
ها آرزويش را دارد، تصويرگر ميل شاعر و تاريكي كه حاوي در اين دست از سروده

بازگشت به تاريكي زهدان يا بازگشت به مرحلة جنيني و پويه و حركتي جهت 
وقفه در آغوش مادر است؛ حركتي كه جنين را از دنياي تاريك زهدان پيوسته و بي

سازد، ولي واقعيت آن است كه نوع حركتي كه شاعر، به جهان خارج منتقل مي
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حركتي است  تأييد كنندة  خواند،گوركن را براي آماده ساختن آرامگاه بدان فرا مي
  1.مرگ و نيستي و ازدست دادگي ابدي

رسد اين ابعاد در آغاز از نگاه اگزيستانسياليستي حاوي نسبت به به نظر مي
گيرد و به تدريج به سوي نوعي بدبيني و هستي و هستندگان سر چشمه مي

 .رودينوميدي فراگير از زندگي و زيستن تا سر حدّ تسليم خود به مرگ پيش م
 :گويدكه دكتر محمد رضا شفيعي كدكني دربارة حاوي ميچنان

اگرعنوان فيلسوف يا سرايندة شعر فلسفي را بخواهيم در معاصران كشورهاي »
شعرش به عربي به يك تن اختصاص دهيم، بايد الحاوي را انتخاب كنيم؛ 

 هاي انسان عصر ماست كه هيچ دستاويزي، تصويرگر اضطرابااعتبار محتو
يابد و همواره سقوطي مستمر و دائمي را در خويش براي چنگ زدن در آن نمي

خاكستر، منتسب است به مكتب اگزيستانسياليسم ة شاعر رودخانكند، تجربه مي
 ٢«.الحادي

في جوف »ها در ديوان شعر حاوي، شعرهاي از بهترين نمودهاي اين حالت
براي سومين بار در سدوم : «الثالثةفي سدوم للمرَّةِ »در شكم نهنگ و : «الحوت

را در آن ها مورد « رابطة ميان مرگ با گناه»باشد كه نويسنده در اين بخش مي
 .دهدبررسي قرار مي

 

 رابطة ميان مرگ و گناه

در شكم نهنگ، براي شنوندة آگاه، ياد آور داستان : « في جوف الحوت» عنوان 
به عقوبت گناهي كه از او  گاه كهآن ،در شكم نهنگ است( ع)حضرت يونس 

 : به دريا افكنده شد و در درونِ شكم نهنگ گرفتار عذاب گرديد ،سرزده بود
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وَ ذَا النّونِ اِذ ذَهبََ مُغاضِبًا فَظَنَّ اَن لَن نَقدِرَ عَلَيهِ فَنادى فيِ الظُّلُماتِ أَن لا »
  ١«.اِلهَ الِّا اَنتَ سُبحانَكَ اِنّي كُنتُ مِنَ الظّالمِينَ

گناه و »خودآگاه به رابطة طبيعي ميان در سرودة مذكور، شنونده به طور نا  

-نيز هست پي مي« گناه و مرگ»در ذهن سراينده كه مقدّمة پيوند ميان « عذاب
 2اي كه بولتماناي اگزيستانسياليستي دارد؛ انديشهبرد و اين امر ريشه در انديشه

مورد بررسي قرار داده است و پيش « گناه ارتباط ميان مرگ و»آن را تحت عنوان 

اي در الهيات عهد جديد و به ويژه در گفتارهاي پولس از او نيز، چنين انديشه

 :گويدپولس در اين باره مي .قدّيس وجود داشته است

يعني  ،گنهكاران در حكم الهي سزاوار مرگند، چرا كه مرگ جزاي گناه است»

ي اين انديشه دارد كه مرگ به مثابة در حقيقت سيرفكر پولس نيز، رو به سو

 ٣«.خيزدميوة خاصِّ زندگيِ مبتني برجسم است و ضرورتاً از گناه و با گناه برمي

در سرودة  في جوف حوت، خليل حاوي، از همان آغاز، گنهكاري ِ هستندگان 

زمين و بويژه ساكنان سرزمينش، لبنان را اثبات شده دانسته و آشكارا به شرح و 

چگونگي عذاب آنان پرداخته است؛ عذابي كه با قرار گرفتنِ مخاطب در توصيفِ 

يعني درون شكم نهنگ كه شاعر آن را استعاره  ،چكامه فضاي تيره و تار و جهنّميِ

گردد؛ شاعر اي براي او ملموس ميبراي جهانِ هستي قرار داده، به شكل فزاينده

تي و با روايت رنج و عذابي با شرح بيزاري و نفرت خويش از هس -در اين سروده 

در آرزوي مرگي است كه با دستان مهربانش او را در  -گرددكه بر او وارد مي

 :سكوتي محض در آغوش كشد

في سكوتٍ / بين أيدٍ حانياتٍ/ فنموت/ و متى يمهلنا الجلّاد و السوط المدمىّ؟ 
 ١!في سكوت 
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تا بر / امان مي دهند چه هنگام اين تازيانه زننده و اين شلّاق خونين، ما را)
 !(در سكوتي محض/ هاي مهربانِ مرگ، جان سپاريم؟روي دست

كدامين گناه، سراينده را در اين سطور به سوي آرمان مرگي اين چنين رهنمون  
ها و ديدن خواري و ذلتّ مردمش يا گناه گناه ادراک شكست عرب! گشته است ؟

او به عقوبت گناهي آرزوي ! بودن در اين هستي فسرده به آهنگ ننگ و گناه؟
و ( شكم نهنگ) دروغيني، زباله دان هستي ةكند كه به سان نور فريبندمرگ مي

و به عقوبت همين گناه است كه  ،هاي درونش را فروزان ساخته است زشتي
 گردد و اين اوست كه آرزوهستي در چشم او به سان عذابي آسماني نمودار مي

 :رفتيكي فرو ميكند، اي كاش هستي در تارمي

و الدَّمعِ المدوّي مِن سريرٍ / مِن مخازي العارِ/ و متى يَخجَلُ مصباحُ الخفير
عنَّا، عن نُفاياتِ /  و متى يُحتَضَرُ الضوءُ المقيت عن بقايا خِرَق شوهاءَ/ لسرير؟

في مستَنقعِ الحمَّى رَستَ في / حُشِرَت في مِصهَرِ الكبريتِ/ المقاهي و البيوت؟
 ٢«...حوتجوفِ 

هايي و از اشك/ هاي ننگيناز اين رسوايي/ شود كه چراغ اين قراولكيِ مي)
اين نورِ نفرت انگيز، / ، شرمسار گردد؟/ غلتد فرو مي( بينوايان)هاي كه بر بالين
هاي ناجورِ برجاي مانده از ما تا ديگر بر وصله/ گيرداش، خاموشي ميكيِ شعله

پس / ها را هويدا سازد؟ها و خانههاي قهوه خانهاكروبهها و خو نه زباله/ نتابد؟
و در باتلاق (/ هاي جهان صنعتينماد كارخانه)ماندهايي كه در كورة گوگرد

 .(و درون شكم نهنگ، جا خوش كرده است/ حرارت و تب، گرد آمده

براي سومين بار در سدوم نيز همانند اشعار : «في سدوم للمرَّةِ الثالثة»در شعر 
هاي كه به روايت اسطوره -، شهر ديرين سدوم «عودة إلي سدوم»و « ومسد»

  -عبري به خاطر گنهكاري مردمش، گرفتار عذاب الهي و ويران گرديده است
سمبول و نماد گنهكاري و خاستگاه پليدي و تباهي است؛ شاعر در اين شعر براي 

براي تطهير گناهان،  هاي آتشي را كهسومين و آخرين بار بدان جا بازگشته تا شعله
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اين شهر را در ميان گرفته، تصوير نمايد، شهري كه به روايت سراينده در كوير 
سوخته و خاک بي بهارش حتي علف اجازة زيبا شدن ندارد و چنان در مرداب 

ها يعني نمادهاي آلودگي ها و مگسچركابه و پلشتي فرو رفته است كه حتي سگ
كشد آتش، خاک و سنگ اين شهر ويران را به كام ميو عفونت نيز از آن گريزانند؛ 

 :چرا كه گنهكاري حتي در اعماق خاک آن نيز نفوذ كرده است

تهمُّ في الظنِّ و / و خطوةٌ مرهقةٌ مرهقَة/ و احتراقٌ غدي/ و أمسي احتراق 
قُ يَحتَرِ!/ يَحتَرِقُ الحَجَر!/ يَحتَرِقُ التُّراب/ في سَبخةٍ محروقةٍ محرقَة/ لاتَبتدي
بعضُ البياضِ / ...مِن غيمةٍ أو نَبتَةٍ مُورِقَة/ لا يَلتَقي ظِلٌّ على أرضِها!/ السَّحاب

تشتفُّ ما / و شهوةُ البشَر/ ينحلُّ فيها، يمََّحي في رَغوةِ الصديد/ الشاهقِ البعيد
و / المسعورِ في الكلِاب/ ما يَلتوي عَنهُ دويُّ اللَهبِ/ و غيرَ ما تريد/ لاتشتهي

  .يَحترِقُ الحَجَر! يَحترِقُ التُّراب/ مسعورةً تشفُِّ عَن شَرَر/ ي قَنَاطِرُ الذُبَابتَلتَو

و گامي بسيار خسته و از / و فرداي من نيز، آتش خواهد بود/ ديروزم آتش بود)
هاي سوختة سوزان، شروع به و از ميان پلشتي/ كه سرگرم اوهام است/ پا فتاده

/ گيرددر اين جا خاک آتش مي(/ انده استدر ميان تباهي م)كندحركت نمي
بر خاک سدوم، ساية ابري يا پرتو / سوزدابر مي/ گرددسنگ شعله ور مي

در سدوم / ته ماندة آن روشناي شكوهمند دور/ افتد سبزينة گياهي فرو نمي
/ اشتياق و خواهش انسان/ گرددشود و در كف چركاب، ناپديد ميذوب مي

آن چه كه حتي / كشدخواهد، سر مييست و نميچيزي را كه خوشايندش ن
هاي مگس در حال و دسته/ تابدها نيز از آن روي بر ميغريو عطشناک سگ

-در اين جا، خاک مي/ سازند سوختن نيز از آن گريخته و آتش را هويدا مي
 !(  گيردسوزد و سنگ، آتش مي

، قابل واكاوي است؛ اي اگزيستانسياليستياين طرز نگاه شاعر، در پرتو انديشه 
احساس »با « پريشاني و نگراني ذهن سراينده»اي كه از ارتباط ميان انديشه

حكايت دارد و اين چيزي است كه ضرورتاً مرگ را به « گنهكاريِ هستندگان عرب
عنوان ميوة خود در پي دارد؛ يعني در ادبيات اگزيستانسياليستي حاوي نيز مرگ، 

كند و بر همين شود و بالقوّه با او زندگي ميه، زاده ميهمزمان با زاده شدنِ هستند
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اساس، او در تصاوير اين شعر نيز، صحنة عذاب نازل شده پس از ارتكاب گناه را 
براي بيننده به تصوير كشيده است؛ نگارة آتشي سوزاننده و سركش را كه عامل 

منزلة عذابي  يكي از فجيع ترين انواع مرگ در سدوم است و در ادبيات نمادين به
هاي اوست و به چرخة زايش و الهي است كه ماية تطهير گناهان بشر و پليدي
 . گرددباززايش يعني تولد زندگي از دل مرگ منتهي مي

 

 هكاري ارابطة ميان پريشاني و نگراني با احساس گن

 احساس پريشاني و اضطراب ذهني سراينده كه از گنهكار احساس كردن
تر از كه پيش -«في جوف الحوت»گيرد، در چكامة مي هستندگان عرب، سرچشمه

شود؛ واكاوي اين چكامه، شنونده را به سوي اين نيز ديده مي -آن سخن رفت
گردد كه علاوه بر عنوان چكامه، طيف واژگاني و نمادهاي به واقعيت رهنمون مي

را در شعرهاي حاوي تأكيد كار رفته در آن نيز، حضور روحي اگزيستانسياليستي 
نمايند، زيرا طيف واژگاني به كار رفته در اين سروده به خاطر داشتن يك بار مي

معنايي سرشار از اندوه و گرايش به ايستايي، سكون و تاريكي و انزوا، فضا را از 
آكنده مي سازد؛ در اين سروده، شاعر از يك سو هنگام سخن گفتن « عطر مرگ»

شلاّق : « السوّط المدمّى»تازيانه زننده و : «جلاّد»از واژگان  از زندگي و هستي
باشند بهره گرفته است و زندگي ارتباط نميبي« ارتكاب گناه»خونين كه چندان با 
ارزش در اي ناچيز و بي لقمه: « مضغةً تافهةً في جوف حوت»و هستي خود را 

هاي دست»گ از از سوي ديگر، هنگام توصيف مر .شكم يك نهنگ دانسته است
بين أيدٍ حانيات  سخن گفته است و آرزو كرده هرچه زودتر در : « مهربان مرگ

هاي الحادي آغوش آن ها آرام گيرد و اين همان چيزي است كه اگزيستانسياليست
و « احساس بي معنايي»، «احساس پوچي»، «احساس بيهودگي»از آن با تعابير 

 .نداسخن گفته« مبارزه با زندگي»بويژه 

از سوي ديگر، شاعر كه با تاريكي و ظلمت خو گرفته است از روشنايي، گريزان 
المقيت خاموش گردد و  الضوّء: « نور نفرت انگيز»و آرزومند است هرچه زودتر اين 

هاي هستي را مسكوت بگذارد چرا كه فضاي هستي در ها و گنهكاريتبهكاري



Knowledge       145 

  ...رسي نمود اگزيستانسياليسم در شعربر   
                                       كلثوم صديقي ،حسين ناظري

      
 

197 

الجوّ »است كه از آن با تعبير نگاه او به فضايي جهنمّي و سوزان بدل گشته 
سخن گفته است؛ همچنين او از خويش به عنوان يك « الجحيمي ّ السعير

ياد كرده است؛ اسير غار دهشت انگيز و « اسير»با تعبير « هستنده يا موجود»
اند و ها در گوشه و كنار آن لانه كردهوحشتناک هستي؛ غاري متروک كه عنكبوت

 .زنندو ظلمتش بال مي خفّاشان در فراسوي سياهي

بار از تعبير   حاوي در اين شعرِ تقريباً كوتاه، هفت بار از واژگان بيانگر مرگ، دو
دوزخ گدازان و بارها از واژگان دالّ بر سكون، ايستايي، دهشت و تاريكي بهره 

توان طيف واژگاني اين سروده را به دو گونه تقسيم گرفته است تا جايي كه مي
 .ديگر طيف واژگاني تاريكي و سكوت ف واژگاني درد و مرگ ونخست طي: كرد

تر آنيماي اگزيستانسياليسم حضور روح اگزيستانسياليستي مذكور يا به بيان روشن
نام چكامة  .در اين سروده، در به  كارگيري نمادها نيز به روشني ملموس است

« يونس و نهنگ»چنان كه يونگ نيز در تشريحِ داستان « في جوف الحوت»
كشد و نماد قهرماني است كه عفريت، او را به كام خويش مي 1عنوان كرده است،

: «كهف»همانطور كه . سازدفرو رفتن قهرمان در تاريكي، نوعي مرگ را نمودار مي
سمبلي دو سويه مطرح است در اين سروده، غار، نيز كه در ادبيات نمادين به عنوان 

نماد تاريكي و ظلمت است، خفّاش، نماد وحشت انگيزي و دهشت بوده و 
 ! عنكبوت، نماد سكون، ايستايي، مرگ و به نقطة پايان رسيدن

سازد انديشيدن در اين چكامه و واكاوي مضامين آن، اين حقيقت را آشكار مي
تن حاوي و زيستن او در دنياست؛ دنيايي كه كه اين سروده، شرح حادثة هستي داش

و هر لحظه شاعر آن را نهنگي دريافته است كه او در غار شكمش اسير گشته 
هايي كه ها و نامردميها، تباهيشاعر پس از مشاهدة زشتي .كندآرزوي مرگ مي

در اين هستي و به عنوان  ˚جا كه خويش را سازد، از آنن را بر او دشوار ميزيست
مانند  ˚اني كه مسئول ساختن خويش و نيز ساختن هستي است انس

هايي نظير هايدگر، كركگور و كامو در مهار بحران ناتوان يافته اگزيستانسياليست
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اي كوچك كه نصيب نهنگي شده باشد، احساس بي ارزشي و است، به سان لقمه
 :كندبيهودگي مي

في سكوتٍ / بين أيدٍ حانياتٍ،/ فنموت/ ؟و متى يُهمِلُنا الجلَّادُ و السَوطُ المُدَمَّى
عُمرُه ما / كل ما أذكرُهُ أنِّي أسير،.../ و متى يُحتَضَرُ الضوءُ المَقيت../ في سكوت
كلُّ ما / ...و الخفافيشُ تطير/ تدبُّ العنكبوت/ كانَ كهفاً في زواياهُ/ كانَ عمُراً

 ١.مُضغَةً تافهةً في جوف حوت/ أعرفه أنِّي أموت

تا بر روي / دهندهنگام اين تازيانه زننده و اين شلّاق خونين، ما را امان ميچه )
اين نورِ نفرت !/ در سكوتي محض/ هاي مهربانِ مرگ، جان سپاريم؟دست

همه ي چيزي كه به ياد دارم، اين است كه من ../ گيردانگيز، كيِ خاموشي مي
ي بوده است كه در غار/ اش، زندگي نبوده بلكه تنهاكه زندگي/ يك دربندم

همة / زنندو خفاش ها بال مي/  كندگوشه و كنارش، عنكبوت حركت مي
 .( دانش من اين است كه بسان لقمة ناچيزي در شكم يك نهنگ خواهم مرد

كه  يشاعر»توان با توّجه به عنوان چكامه و مضامين مطرح شده در آن، مي
ي دانست كه زندگي براي او را اسطورة قهرمان« درون شكم نهنگ قرار گرفته است

تبديل به عفريت مرگ گشته و جاي گرفتنِ شاعر در آن به سان فرو رفتن قهرمان 
ها و افكار رسد اين انديشهمي به نظر. در تاريكي و تسليم شدن در برابر مرگ است

الگوي قرباني نيز  ˚شاعر دربارة زندگي و اشتياقش نسبت به مرگ، ريشه در كهن 
گيز كه اعترافي باطني كهن الگويي رازناک و در عين حال غم ان»داشته باشد؛ 
 2«.تواند به يك زندگي جديد بيانجامدكه مرگ نيز مياست به اين

« ماهي»است كه مطلب اين  ،نكتة ديگري كه در اين چكامه شايان توجّه است
رمز  اش از دريا، نماد زن وها به خاطر جدايي ناپذيريكه همواره و در بيشتر آيين

به شكل سمبولي سترون و منفي در ذهن شاعر پديدار  3باشد،زايش و باروري مي
نمايد  حاصلي را به او القاء ميگشته است و لحظه به لحظه، احساس بيهودگي و بي
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بيند و مگنانه و دشوارِ زندگي و هستي را ميتا جايي كه شاعر، تنها بخش غ
ين حوّاي درون كه اكنون در برابرش در دهد، خويش را به ا سرانجام نيز ترجيح مي

به بيان ديگر، ماهي در  .نمودار گشته است تسليم نمايد« رگاهريمن م»هيئت 
تمثيل  -شودگفته مي« در شكم ماهي( ع)يونس »چنان كه دربارة  -اين چكامه

 !سرزمين مردگان است/ نزول به جهان فرودين

 

 نده در جهانتوجهّ به زمان به عنوان محور اصلي بودن هست 

هاي مذكور، شايان توجهّ است، طرز نگاه شاعر به چه در بسياري از سرودهآن
كه بار ديگر بر پيوند  ،به عنوان محور اصلي بودن هستنده است« عنصر زمان»

ها هاي خليل حاوي و مفاهيم مطرح نزد اگزيستانسياليستاستوار ميان انديشه
ه شاعر در اين سروده ها ترسيم كرده در فضايي ك« زمان»دهد، زيرا گواهي مي

ها و بويژه اگزيستانسياليست»در كانون توجهّ قرار دارد و همانطور كه  ،است
-انسان ها به شمار مي« بودن»هايدگر، آن را مفهوم اصلي مبناي پرسش در مورد 

 1.«سنجندگيرند و ميرا با زمان در نظر مي« بودن»آورند  و 

اي يافته است با توجّه به اين امر كه در شعرهاي حاوي نيز زمان، جايگاه ويژه 
هايش و به ويژه در سه شعر مورد بحث، زمان را با سكوت، او در بيشتر سروده

سكون و ايستايي قرين ساخته است؛ به عبارت روشن تر، زمان در شعرهاي حاوي، 
حال ايستايي است و شاعر در اين بي  بيشتر اوقات يا از حركت باز ايستاده و يا در
را در ذهن مجسم « مرگ هستنده»زماني، پيوسته تصوير نيستي و نبودن يعني

 .سازدمي

در حقيقت، مرگ در قاموس فلسفي خليل حاوي، پايان يافتن بي معنايي زمان 
كند و او را آرام آرام به سوي مرگ مي برد؛ در دنيايي است كه بر او سنگيني مي

اند و هايدگر  از آن ياد كرده« تناهي»دريجي كه وجود گرايان با عنوان مرگي ت
، را براي آن انتخاب كرده «بايد در انتظار مرگ بودن» Vorlaufen  اصطلاح

                                                           
  210 ˚ 213:  1302كواري  - 1



   148     Examination of existentialism in … 

                       H. Nazeri, K. Seddighi 
 

      شناخت 191

حاوي با  1.است و آن را عامل پيوند دهندة هستي و وجود هستنده دانسته است
گ و نيستي در تمام مر -«يتمطّي الموت في أعضائه عضواً فعضوا و يموت»بيان 
هاي من، يكي پس از ديگري تكثير گشته و امتداد مي اندام/ هاي آن اسيراندام

او در اوج نوميدي  .آن را به تصوير كشيده است -سپارد يابد تا اينكه جان مي
كوشد تا از اين تباهي ها به گذشته پناه برد ولي پرسشي كه در قالب خويش مي

سازد، از نظر مطرح مي« وجود زيبايي در گذشتة هستي»استفهام انكاري دربارة 
اي كه همچون زمان اي نيست؛ گذشتهشنوندة آگاه جز جهت نفي چنين گذشته

كنوني از زيبايي و عشق، از نور اميد و احساس دوست داشتن و خود را براي 
اي كه ذهنش از خاطرة سبز رويارويي همنوع قرباني كردن خالي شده است؛ گذشته

 :رازناكيِ ظُلام ناشناختة هستي تهي گشته استبا 

وعرفتُ الحلمَ و الايمانَ و الحبَّ / كانَ لي يومٌ نضير/ أتُراهُ كان لي دنيا سِواها
عَتمَهََ المجهولِ و السرَّ / و خيالٌ يتحدىَّ.../ نَبضُ قلبينِ وَ زندٌ لَيِّنٌ:/ القرير
البُحرانُ في / حكاياتُ ثلوجٍ مَدَّها أم/ أتُراهُ كانَ لي يومٌ معافىً و نضير/ الكبير

 ٢...وهَجِ الهجير؟

كه در آن رؤيا / روزگاري سبز و دل انگيز/ ام؟آيا من دنياي ديگري هم داشته)
اي لطيف سر كه از تپش دو دل  و جرقّه/ و ايمان و عشقي استوار و ناب را 

اريكي ناشناخته و و رؤيايي را كه به زورآزمايي با اين ت/ امبرآورده، تجربه كرده
آيا در ميان ديروزهاي من، روزي خوش و / خاستاين راز سترگ برمي

/ هايي است كهيا اين همه تنها داستان برف/ باطراوت وجود داشته است
 .(  گرماي ناگهاني در حرارت و گرماي نيمروز، ذوب كرده و گسترده است

در بند بودن و اسارتش را آورد مگر شاعر در اين برزخ، هيچ چيزي را به ياد نمي
آن هم در غاري تاريك و دهشتناک و متروک كه در گوشه و كنارش، عنكبوت تار 

! غار هستي: زنندها بال ميتنيده است و در امتداد سكوت جانفرسايش، خفّاش
اش ريشه سراينده در اين غار به سان نابيناي تبداري است كه مرگ در تمام هستي
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ميرد و در اين ميان، تنها م و بي صدا از درد زيستن، ميدوانده و اوست كه آرا
كه چون  -چيزي كه شاعر آن را نيك دريافته اين است كه حالتِ او در اين هستي 

به سان لقمه اي ناچيز و بي ارزش در شكم   -كندساية مرگ بر او سنگيني مي
 :يك نهنگ است

غيرَ آنٍ ناءَ / لا أمسٌ يفوت/ قُفي مداه لا غدٌ يُشرِ/ ذلك الجوُّ الجحيميُّ السعير
 ١.كالصَّخر على دنيا تموت

و نه / زند نه طليعة فردايي سر مي/ در پهنة آن فضاي دوزخي افروخته)
تنها همين لحظه است كه چونان تخته سنگي / ديروزي به گذشته مي پيوندد

 .(  كندبر اين دنياي مرده، سنگيني مي

نكته »: گويدمي( رة جايگاه زمان در شعر حاويدربا)باره عبدالحميد جيده در اين
نزد خليل « زمان»اي كه در شعرهاي حاوي شايان توجّه است، اين است كه 

حاوي، يك زمان ايستا، بي حركت يا كند است ، زماني سنگين و تاريك كه شاعر 
آنجا كه  ،بهره گرفته است و ويرجينيا وولف در تصوير آن از گفتارهاي پروست

 :گويد زمان مي ةپروست دربار

چون مومي است  ،زماني كه مارا احاطه كرده و ما در حال گذران آن هستيم»
  ٢« .دهندهاي ما امتدادش ميكه احساسات و كنش

 : گويدو يرجينيا وولف مي

هر گاه يك ساعت از زمان در قالب روح شگفت انساني جاي گيرد، امتداد »
  ٣«.بار امكانپذير است 188يا بيشتر از  58كمتر از دقيقه هايش تا 

 :باره چنين سروده استو خليل حاوي نيز در اين

 1كيف تجمدُ، تستحيل إلى عصور؟/ ربَّاهُ كيف تمطُّ أرجلَها الدقائقُ
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چطور با ايستايي و ركود به / يابدها چگونه گسترش ميخداوندا اين دقيقه)
 ( آيد؟هيأت روزگاران در مي

ايستايي و ركود زمان در شعر حاوي، بر اين باور است  ةاحسان عباس نيز دربار
هاي او، احساس كلي مرگ، نابودي و تباهي همه چيز كه ايستايي زمان در سروده

رودبار : «نهر الرّماد»توان ادعا كرد كه انتخاب عنوان از اين زاويه مي 2.است
ها يدي است بر مرگ ماناي عربشعرش، تأك ةنيز براي نخستين مجموع ،خاكستر

كه همواره در سرزمينشان، جويبار نيستي جاري است و اين يعني حضور ماندگار 
گرا كه فلسفة هستي را با به تصوير كشيدن نيستي اي وجودمرگ در ذهن سراينده

هايش، پژواک سخنان نمايد و پيوسته در سرودهو بيان امكان مرگ، واكاوي مي
انسان، تنها در مواجه با مرگ است : رسد كه زمزمه مي كندمي آلبر كامو به گوش

 .شودكه به درک وجود و هستي نائل مي

هاي حاوي، روح بي قراري، ناامني و هراس حاكم از اين رو در بيشتر سروده
است چرا كه او در تصوير كردن مرگ و در روايت ايستايي زمان، از عناصر ديگري 

: شايد بتوان آنها را به طور كليّ به دو گونه تقسيم كردنيز بهره گرفته است كه 
هاي ويراني، خرابي، تباهي و متروكه بودن و گيري مكرّر سمبولنخست در به كار
ها با هاي تاريكي، خاموشي و سكون اين سمبولگيري سمبولديگر در به كار

-ي سخن  ميالقاي بدبيني شاعر به خواننده از حضور انديشة نيستي در تمام هست
 .گويند

هاي نوع نخست در شعر حاوي در حضور حيواناتي كه نماد ويراني، سمبول
هاي گردد، مانند عنكبوت كه در مكانخرابي و يا متروكه بودن هستند پديدار مي

سازد يا خفّاش كه نماد مكان هاي متروک و منزوي غير مسكوني و خلوت لانه مي
/ تَدبُُّ العنكبوت/ كهفاً في زواياهُ كانَ: «في جوف الحوت»است در شعر 
و يا مانند بوم كه نماد ويراني و  3... في أسى الصَّمتِ المرير/ والخفافيشُ تطير
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كانَ : « سدوم»خرابي و همواره ساكن در ويرانه هاست و بار ديگر خفّاش در شعر
اكفهرَّا دجا الاُفقُ / ثمَّ صاحتَ بومهٌ هاجتَ خفافيشٌ/ في الآفاقِ و الارضِ سكون

بازگشت به شهر : «عوده إلي سدوم»يا مانند خفاّش مذهَّب،غول و اژدها در  1...
-ها در شعر حاوي، سلمي الخضراء الجيوسي ميسدوم؛ دربارة اين دسته از سمبول

 : گويد

... حاوي، بسيار تحت تأثير تصاوير تاريكي، ويراني، خرابي و تباهي قرار دارد »
هاي شعر او، ترسيم تصاوير نفرت انگيز با به يو يكي از مهمترين ويژگ

كارگيري استعاراتي است كه به وسيلة آن ها به بيان معاني خرابي، ويراني و 
 ٢«.پردازدتباهي مي

هاي هراسناک امّا نمادهاي تاريكي، خاموشي و سكون در شعر حاوي، در مكان
يز از آن در درون شكم نهنگ كه قرآن كريم ن: «جوف حوت»امن مانند و نا

وذَا النُّونِ إذِ ذَّهبََ »:ياد كرده است« ظلمات»با تعبير( ع ) داستان حضرت يونس 
مُغَاضِبًا فَظنََّ أَن لَّن نَّقْدرَِ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُماَتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانكََ إنِِّي 

كه نماد « صحرا»راهي و انحراف است، كه نماد گم« سدوم» 3«كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
كه نماد تاريكي و انزوا و عزلت گزيني « غار»سرگرداني و جولانگه هول است، 

كه تاريك خانة ابدي گنهكاران است، نمودار گشته « سعير»و « جحيم»است، 
 .است

 

 امني در موطن نمود احساس بي قراري و نا

حاوي كه به نحوي بر مكان دلالت هاي دقت در عمق مفاهيم آن دسته از سروده
ها و اين سئوالِ وجود گرايان رساند كه ميان آندارند، اين واقعيت را به اثبات مي

پاسخ به اين ! پيوندي وجود دارد « زندگي حقيقي انسان چيست ؟»: كه مي پرسند
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سئوال بنيادين در نهانگاه ذهن حاوي، با فرهنگ و مدنّيت عرب ها و باور او به 
ي آن پيوند خورده است، چرا كه بنيادهاي فرهنگ عربي از نگاه او همچون تباه

بامي هستند كه هر لحظه در آن بيم فرو ريختن است و از همين روست كه 
به « موطن خويش»هستنده در فضاي زندگي خويش يا به عبارت روشن تر در 

غاري رسد چرا كه موطن او درون شكم نهنگ است يا درک ايمني و آرامش نمي
زرتشيان در : «المجوس في اوروبا»تاريك، يا صحراي عدم و يا چنان كه در شعر 

گويد، دالان هاي نفرين شدة تاريك، گورستان ها و سرداب ها و غارها، اروپا مي
 .:موطن و محلّ آرامش اوست

/ ...لمغاراتِ المدينة/ و انحدرنا في الدهاليزِ اللعينَة،/ ضحكاتٌ حزينَة...شارعٌ يفرغُ
 ١أعينٌ نسألها أينَ المغارة؟/ أعينٌ ترتدُّ عن بابٍ لِبابٍ

هاي نكبتبار به سوي دالان/ هايي فسرده و غمناکخياباني خلوت و خنده)
چشم هايي كه از دري به دري ديگر متمايل /..سرداب هاي شهر سرازير گشتيم

 ( پرسيم سرداب كجاست؟چشم هايي كه از آن ها مي/ شوندمي

چيزي نيست مگر  ،بيني حاوي را به اين جا رسانده استو جهانچه بينش آن
مطرح در مكتب وجود؛ وجود گراياني مانند آلبر كامو بر اين باورند « حالت هيبت»

دربارة فرهنگ يك كشور مطرح « زندگي حقيقي انسان چيست؟»كه وقتي سئوال 
اند و شده گذاريهاي آن فرهنگ اشتباه پايهشود، نشانة آن است كه بنيانمي

كنند و مردم، ديگر در آن فرهنگ، احساس آرامش و در موطن خويش بودن نمي
يابد در اين هنگام است كه وجود ِروز مرگي به صورت حياتي از هراس ظهور مي

هستنده در اين حالت در پي كنار گذاشتن تمام  2.رسدكه با مرگ به پايان مي
به زندگي او امنّيت و آرامش بخشيده بود ها هاي اجتماعي كه مدتّها و نهادسنتّ

ما اين « زندگي حقيقي من چيست؟»گردد كه بر آمده و با اين پرسش رو به رو مي
في جوف »حالت سرگشتگي و حيراني را در شعرهاي خليل حاوي و به ويژه در شعر

شاهد هستيم؛ آنچه در اين شعر جلب توجهّ مي « المجوس في اوروبا»و «  حوت

                                                           
  111:  1302حاوي  - 1

  10:  1302كواري  - 2
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است كه زرتشتيان شرق پس از آن كه آن فرهنگ آرماني گمشده  را در  نمايد اين
وطن خويش نيافتند، تسليم دستاورد هاي تمدنّ غرب گشته و در شهوات و فساد و 
تباهي فرو غلتيدند و خليل حاوي در چنين فضايي است كه از بحران عرب هاي 

 : عصر حاضر هنگام رويارويي با تمدنّ غرب سخن مي گويد

و عَبَدناهُ إلهاً / كَوَّرَ الجَنَّةَ منِ لَيلِ المقابِر/ و لِساحِر/ ركََعنا خُشََعاً للكيمياءوَ 
يا إلهاً هارباً منِ صَرعةِ ../ يا إلهَ الضائعين/ يا إلهَ المتعَبين:/ يَتجلَّى في المغارة

من  في كُهوفِ العالمِ السُّفليِّ/ يتخفَّى في المغارة/ و مِن رُعبِ اليقين/ الشمسِ
 ( :145- 14: 1333حاوي،.)أرضِ الحضارَة

بهشت را از شب / و جادوگري كه/ ما با افتادگي و فروتني در برابر اين جادو)
و او را چونان خدايي كه در غار پديدار / گورستان فراهم آورد، سر فرود آورديم

اي خداي / اي خداي خستگان:/ اين گونه به پرستش نشستيم/ مي گردد،
كه / و از هراس ايمان/ اي پروردگار گريزان از رويارويي با خورشيد /گمگشتان
 .(سرزمين تمدن نهان مي گردد/ و در غارهاي جهان فرودينِ/ در سرداب

يعني احساس ناامني حاوي از آن روست كه انسان شرقي از دوگانگي و  
ي غرب سو وابستگي فكري رنج مي برد و اين امر، او را در پي يافتن راه رهايي به

عبدالحميد « ن خويشاحساس ناامني حاوي در موط»اين ة رهسپار مي سازد، دربار
 : گويد جيده  چنين مي

ميان تمدن غرب ؛ ميان دو تمدن، سرگردان مانده است( حاوي)اين شاعر »
حركت؛ وي ميان دو زمان حيران گراي پيشرو و فرهنگ شرق ساكن بيمادي
  ١«...شرقة آباداني و زمان فسردزمان پويا و در حركت غرب به سوي : مانده 

، اين است كه شاعر ،آيدها و نمادهاي مذكور به دست ميآنچه با بررسي سمبول  
با آگاهي از اين نكته كه زمان، پويايي، حركت و روشنايي تنها در ميان هستندگان 

در زمان، يعني در جهانِ بودن ها معنا  مي يابد، تمام آن ها را براي به و زندگانِ 
تصوير كشيدن ايستايي زمان كه تأكيدي است برحضور نيستي و مرگ به خدمت 

هاي ويرانهة در اين سروده ها در برابر بينندگرفته است؛ گويا شاعر با تصاويري كه 

                                                           
 2 2:  1308 جيده - 1
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اعم از سكوت و )ان خاموشي مي: سازد، بر آن است تا بگويد شعرش نمودار مي
انزوا و پنهان گشتن در »چرا كه  ،و پنهان شدن ، ملازمت و قرابتي هست( سكون

ة مرگ يا نشانة اله، ها و اساطير، كنايه از مرگ است و خاموشيخواب ديده
 1«.مرگ

او در ة وجود گرايانة يابد كه انديشدر مي شعر حاوي ةاين گونه است كه خوانند
.  ايه گيرد وامدار ادبّيات غرب استبيش از آن كه از ادبّيات شرق مسروده هايش 

هايي پيوسته بود و شب به بدي؛ آفريده اي نمادين، روز به نيكيدر غرب، به گونه
جنبيدند همچون خفّاش، جغد و روباه، بيزاري آور، شوم و حيله گر كه شب مي

 2.شدرده ميي دست دومّ، خوار شمبودند و ماه هچون يك جِرم نوران

ح در اين بخش هاي مطرويژه سرودههاي حاوي و بهحقيقت آن است كه سروده
زواياي خاموش آنها . قيقي مكتب اگزيستانسياليسم هستندحة از نوشتار، نمايند

نطور كه در اساطير، خاموشي، توان ادعا كرد هماوجود را آشكار مي سازند و مي
فرو بستن حاوي نيز در واپسين لب  ميان خاموشي و سكوت و ،مرگ استة اله
يا در خاموشي نوميدانه و گو .اش با مرگ و نيستي قرابتي بوده استهاي زندگيماه

اي كه اين شاعر در سوگ از دست رفتن عزت و شرافت ميهن بزرگ و غريبانه
ديرين عربي و ناكام ماندن آرمان وحدت عربي و خيزش دوباره، اختيار كرده بود، 

ة رزمند -افكند كه در سوگ وارتانشاعر بزرگ فارسي طنين مي اک صدايپژو
 :چنين سرود  -ارمني كه زير شكنجه هاي رژيم ستمشاهي، جان سپرد

/ دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت/ سرافراز/ وارتان سخن نگفت...
در آشيان به بيضه / جوجه ي مرگي فجيع را/ مرغ سكوت،/ وارتان سخن بگو،

از تيرگي برآمد و در خون / چو خورشيد/ رتان سخن نگفتوا/ نشسته است
اين ظلام  يك دم در/ وارتان ستاره بود/ وارتان سخن نگفت/ نشست و رفت

 3. ...درخشيد و جست و رفت

                                                           
 02:    13 جونز و ديگران - 1

 23:  1300 هاكسلي و ديگران - 2

 5 :  1302شاملو  - 3
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 گيرينتيجه

اگزيستانسياليسم ة حاوي حكايت از آن دارد كه فلسف هاي خليلرسي سرودهبر
به  كه به تدريج او را ،الهام آفرين نشد در ژرفاي ناخود آگاهِ اين شاعر نه تنها

ن هاي حاوي در ايسكوتي ماندگار فرا خواند؛ آنچه با بررسي و واكاوي سروده
وجود در جهت دهي ة جايگاه فلسفگردد، نقش و نوشتار براي خواننده، مشهود مي

عربي ة يد به عنوان برجسته ترين نمايندخليل حاوي است؛ كسي كه شاة انديش
رنج پايان ناپذير انسان است؛  ةياليسم در دوران معاصر، سراينديستانسمكتب اگز

ميان مرگ و گناه، ة گرايي در شعر او كه به شكل رابطحضور روشن روح وجود 
ارتباط ميان دلهره و پريشاني با احساس گنهكاري و مدار قراردادن زمان به عنوان 

و را به عنوان انديشمندي محور اصلي بودن و زيستن در هستي، نمود يافته است ا
شعرش در پي پرده برداشتن از ة ليست مطرح ساخته كه با سوگ ناماگزيستانسيا

گ راز روحِ زمان خويش برآمده است و خود، سمبل حكيمي دردمند است كه در مر
هاي او، الهام پژواک گفته .اندوه بر تن كرده است ةعزّت و شرافت عربي، سياه جام

ة لام مستغانمي، سراينده و نويسنددمند همانندش نظير احبخش ديگر شاعران در
الجزايري گشته است كه در توصيف اندوه و حزن خويش به خاطر جنگ هاي 

مضُغَةًً تافهةً في جوف / كلُّ ما أعرفهُُ أنِّي أموت»داخلي الجزاير، تعبيراتي نظير 
اپذيري مرگ را بارها زمزمه كرده است؛ تعبيري كه حاوي براي بيان گريزن« حوت

بلكه  ،تا اعلام نمايد كه مرگ شاعر، تجربه اي شخصي نيست ،به كار گرفته است
 .بر خاسته از شرم ذلتّ و خفتّي است كه بر كشورهاي عربي سايه افكنده است
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